
    

 : مقاله عنوان

 

 تفاوت میان عام و خاص ومطلق ومقید 

 

 : مولف

 

 حسین ازاد 

 

 : چکیده •

 

از آنجایی كه یك فقیه براي استخراج مطالب فقهی با آیات و روایات فراوانی روبروست واین آیات و  

متفاوت  روایات هم بعضی خاص وعام وئعضی مقید و مطلق هستند و راه شناخت هریك از اینها باهم 

است لذا بر فقیه واجب است تفاوت میان این دو را بداند وقدرت تفکیك هریك را داشته باشد تا مبادا در  

استنباط احکام خطا كند علم اصول قوانین ظهور و حجت ادله را بررسی می كند تعامل ادله نیز بر  

تصدیقات ادله از  تمایز وتعریف اصطلاحی آنها مبتنی است  ازاین رو تعریف شناخت تصورات و

مسائل مهم این علم به شمار میرود تا  عام ومطلق ،تفکیك   مفهومی معیار وتمایز مترتب بر آن از  

این جمله است علاوه بر تلاش وتتبعی كه اصولیون در تعریف ،بیان اقسام  ،تبیین تفاوت وتحدید الفاظ  

مقام تعریف وتشخیص  كاربردي در  عام ومطلق انجام داده آن به نظر میرسد هنوز ابهام معنایی در

مقام استعمال آن دو وجود دارد در این مقاله با تماییز مجدد سازي خاستگاه بحث عام ومطلق معیاري    

واحد در تماییز آنها پیشنهاد شده كه تا حدودي حوزه تعامل با هر كدام را روشن وبرخی ابهامات این  

 مسئله را  برطرف مینماید 

 

 :کلیدواژه •

 

 عام وخاص، مطلق و مقید 

 

 مقدمه:  •

 

علم اصول علمي آلی و خود مقدمه علوم دیگر همچون فقه است از این رو مطالبی که در این علم  

شود در علوم دیگر  نیز تاثیرگذار است. از جمله مواردی که در علم اصول دارای کاربرد  مطرح می 

فراوانی است مسئله عام و خاص و مطلق  و مقید است که در بخش الفاظ علم اصول به آن پرداخته  

می شود و از جمله مواردی است که علماء در استنباطات فقهی از آن استفاده می کنند. از این رو  



برداشت غلط در یک مسئله اصولی باعث برداشت غلط در مباحث فقهی وعلوم دیگر می شود از آنجا   

که بین عام ومطلق شبهات هایي وجود دارد گاه به اشتباه به جای یک دیگر مورد استفاده قرار  

  میگیرند وباعث فهم ناصحیح از یک مطلب می شوند؛ لذا ما دراین مقاله سعی کردیم که به شناخت 

عام و مطلق اقسام آن و تفاوت های میان عام ومطلق بپردازیم تا بتوانیم  فهم دقیق تری از مساله عام  

 و خاص و مطلق و مقید کسب نماییم. 

 

ای برخوردار بوده و  های اصولی، از جایگاه ویژه مساله عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب 

های نخست اصولی، در ذیل  [ ولی در کتاب ۱است؛]همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده 

است و مراد از عام و خاص اعم از  شده  مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می

است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو  این دو بوده 

[ وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید  ۲مبحث شد.]

ق و  خوبی سامان بخشید و سخن درباره مطل [.پس از وی، شهید اول این تفکیک را به ۳اختصاص داد]

[و برخی با  ۵[. این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند ]۴مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد]

 [ ۶دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند. ]

 

است. گاه با نگاهی  بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده 

[ و لزوم فحص  ۷اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی]هایی را بدان افزوده نوآورانه فصل

[  ۹[و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص]۸از مخصص پیش از عمل به عام ]

های اصولی بحث  اند؛ برای مثال در نخستین نوشته اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته را اضافه کرده 

های  [و تخصیص عموم با جمله شرطیه و بررسی تخصیص عموم به گفته ۱۰از احکام جمله شرطیه] 

های اصولیان متأخر از آن  [ وجود داشت که در کتاب ۱۱های مردم و به قول راوی]صحابه، عادت 

[ ایشان با  ۱۳[ و در تقریرات درس خارج]۱۲خمینی در کتاب اصولی خود]ی نیست. امام خبر

است و در ضمن  بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده هایی در تنظیم و فصلتفاوت 

 [۱۴است ]های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده  بحث 

 

[و الاحکام  ۱۶[ و عدة الاصول ]۱۵های اصول فقه مانند الذریعة]بحث مطلق و مقید در نخستین کتاب 

های بعدی با تعریفی اجمالی از مطلق و  [در باب عام و خاص ذکر شده است. این روند در قرن۱۷]

[ اما پس از آن، علمای اصول، در بابی مستقل با ارائه  ۱۹[ یا بدون آن، ادامه یافته است]۱۸مقید]

های بعد  [و در دوره ۲۰اند]تعریف از مطلق و مقید و تبیین مفهوم و بیان اقسام، به بررسی آن پرداخته 

با مباحث تحلیلی به تکمیل آن پرداخته و با تفصیل بیشتری جوانب مختلف این مبحث را ذکر  

گیری معنا و مفهوم  [در این میان تا پیش از قرن یازده هجری عموم علمای اصولی، فرا۲۱اند.]کرده

کردن به آن،  العلما از علمای قرن یازدهم با اشکال [ اما سلطان ۲۲دانستند]مطلق را برگرفته از لفظ می 

قائل شد لفظ مطلق بدون هیچ قید و شرطی، تنها اقتضای ایجاد ماهیت را دارد و اطلاق به کمک قراین  

شدن این نظر، زمینه بحث از اعتبارات ماهیت و مقدمات حکمت پدید  [. با مطرح ۲۳شود]فهمیده می 

[ و سیدابوالقاسم  ۲۶[،نایینی]۲۵[،آخوند خراسانی]۲۴آمد. بسیاری از اصولیان متأخر مانند انصاری]

اند. بحث از مطلق و مقید و اقسام و احکام آن در  [ به صورت مفصل به این بحث پرداخته ۲۷خویی]

 [ ۲۸های اصولی اهل سنت نیز مطرح شده است.]کتاب



 

[و تقریرات درس ایشان بحث از مطلق و مقید در باب الفاظ ذکر  ۲۹خمینی ]های اصولی امام در کتاب 

 [.  ۳۱های فقهی خود نیز به مناسبت، به موارد آن اشاره کرده است][در بحث ۳۰شده است. ایشان ]

 

 مفهوم شناسی: 

 

 عام 

[و از آنجاکه  ۳۳[ّ و برگرفته از»عموم« است ]۳۲کلمه عامّ از ریشه »عمم« به معنای کثرت و علو]

[،معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد  ۳۴عموم به معنای شمول و فراگیری است]

 است. [. در اصطلاح علم اصول، از عام تعریف های متفاوتی ارایه شده ۳۵باشد]

 

 شود: لفظ، حکم.  مي توان گفت: عام: صفت برای دو چیز واقع می 

 در این سه مثال »عام« صفت لفظ است:  

 

گویند  »الخمور حرام«. الخمور یک لفظ است که جمع محلی به اللف و لام است. به این لفظ می  (1

 شود.  ها میعام. چون شامل تمامی خمر 

 

 »اکرم زیدا ای اکرام«. این جا متعلق، اکرام است. ای اکرام لفظ عام است.  (2

 

»العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه.« کل مسلم عام است. چون شامل تمامی افراد مکلف   (3

 شود. می

 

 شود. حکم عام: آن حکمی است که شامل تمامی افراد موضوع یا متعلق یا مکلف می 

 

 گویند عالم الخمر حرام: به »حرامٌ« می  (1

 گویند عام اکرم زیدا ای اکرام به: به این وجوب می   (2

 گویند عام. العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه: به این وجوب می  (3

 [ ۳۶توجه به این نكته لازم است كه اگر لفظ عام باشد حکم آن هم قهرا عام خواهد بود.]

 

 خاص

 



 [ ۳۸[ که به معنای غیر شامل و ضیق است]۳۷خاص از ریشه »خصص«است]

 

شود: لفظ، حکم. به آن لفظی که شامل بعضی از افراد موضوع یا  خاص: برای دو چیز صفت واقع می

 گویند خاص.  شود می متعلق یا مکلف می 

 

گوید »اکرم العالم العادل«. به العالم العادل  دراین مثال خاص گفته میشود . این که گفته  مثال: مولا می

شود.  شود یعنی نسبت به عالم شامل بعضی از افراد می میشود العالم العادل شامل بعضی از افراد می 

چون عام و خاص یک امر نسبی است. ممکن است یک چیز نسبت به یک چیز خاص باشد و خودش  

العادل الصغیر عام است. عالم عادل   العالم  نسبت به چیز دیگر عام باشد. مثلا العالم العادل نسبت به 

. اکرام به  موضوع است. اکرم زیدا بالطعام: اکرام به طعام. زید عین خارجی است. اکرام متعلق است

 [۳۹گویند خاص. لفظی است که شامل هر اکرامی نیست]طعام را می

 

 مطلق: 

[ و هرگاه چیزی رها و بدون ۴۰کند]مطلق از ریشه »طلق«، در اصل، دلالت بر ارسال و رهابودن می

[در مقابل آن، مُقیَّد از ریشه »قید« به معنای دارنده قید و محدودیت  ۴۱قید باشد، به آن مطلق گویند. ]

 [۴۲آمده است.]

 

 در مقابل مطلق مقید است.   مقید:

مثال؛ » بر تو واجب است که در اول هر ماه به فقیر گندم بدهی.« الفاظ ماه، گندم و فقیر مطلق هستند.  

ولی اگر دلیل بدین گونه باشد: »بر تو واجب است که در اول هر ماه حرام، به فقیر عادل، گندم سرخ  

 بدهی.« در اینجا ماه حرام، فقیر عادل و گندم سرخ مقید هستند. 

 

 اقسام عام :

گوید  گویند سه نوع است: استغراقی، مجموعی، بدلی.نایینی می در اقسام عام دو نظریه است. مشهور می 

 [۴۳دو نوع است: استغراقی و مجموعی. ]

 

 ﴾عام استغراقی :  ۱

 

شود. به طوری که برای هر فردی یک اطاعت و یک  در عام استغراقی حکم شامل تک تک افراد می 

خواهد بگوید زید عالم مستقلا موضوع حکم است. نه به عنوان این که جزء  معصیت است. قید وحده می 

رود. منتها به عنوان این که زید جزء است.  است. چون در عام مجموعی وجوب اکرام روی زید هم می

گوید اکرم  [مثال: فرض کنید که در دنیا صد عالم داریم. مولا به شما می ۴۴ولی این جا فرد است. ]

ها ثابت است. لذا اکرم العلما به  چهالعلما. این عام استغراقی است. یعنی وجوب اکرام برای تک تک این 

رم العالم. لذا شما اگر صد  شود یعنی مثل این است که مولا صد بار گفته است اکتعداد افراد منحل می 



پنجاه  اید، صد اطاعت کرده عالم را اکرام کرده  نکنید،  اکرام  تا را  پنجاه  اکرام و  پنجاه تا را  اگر  اید. 

 [ ۴۵گوید عام انحلالی.]اید و پنجاه عصیان.   نایینی به عام استغراقی میاطاعت کرده 

 (عام مجموعی: ۲

 

حکم برای مجموع بما هو مجموع ثابت است. این مجموع یک اطاعت دارد. در معصیت اختلاف است.  

ی  گوید یک معصیت دارد. مثال: اکرم مجموع العلما. در صورتی اطاعت شده است که همه مشهور می

ها را علما اکرام شوند. اگر همه را اکرام نکردی، اعم از این که هیچ کدام را اطاعت نکنی، یا بعضی 

السلام که اگر به یکی اعتقاد  ای. یا مثل اعتقاد به ائمه علیهم ها را نکنی، معصیت کرده بکنی و بعضی

 نداشته باشیم گویا همگی را قبول نداریم 

 

 ﴾ عام بدلی: ۳

 

عامی است که حکم برای یک فرد ثابت است. منتها این یک فرد لا علی التعیین است. این یک فرد  

ی ایّ هر جا بود عام بدلی است )مگر این  مثال: کلمهقابلیت دارد که بر هر فرد از افراد متطبق بشود. 

ی صریحه بر خلاف آن بیاید.(. مثلا شارع بگوید: کفاره بر گردنت است: اعتق ایّه رقبه شئت.  که قرینه 

ی »ایّ« را اگر بدهیم دست  این یعنی یک بنده لاعلی التعیین. یعنی »العلما« یا »مجموع العلما« یا کلمه 

گوید هیچ. حکم روی آن نرفته است. ولی  نایینی، به ایشان بگوییم این العلما چه نوع عامی است؟ می

گوید: این عام عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی است. البته فرقی ندارد.  اگر بدهیم دست آقای صدر می 

 [۴۶نتیجتا یک چیز است]

 

 بیان مرحوم نایینی:  

 

گوید در عام بدلی صدر و ذیل با هم تناقض  گوید عام دو نوع است: استغراقی و مجموعی. مینایینی می 

دارد. مثل این است که بگوییم علم اجمالی. اگر علم است دیگر اجمالش چیست؟ اگر اجمال است دیگر  

کنید: حکم برای یک فرد ثابت است:  گوید شما عام بدلی را این گونه تعریف میعلمش چیست؟ نایینی می 

 [۴۷گویید عام است؟. ]اگر عام است چرا برای یک فرد و اگر برای یک فرد است چرا می 

 

مرحوم مظفر در جواب میفرمایند: عمومیت هرچیزی به حسب خودش است. اگر به عام بدلی گفته شود   

عام به حسب خودش است. عام یعنی این که حکم روی یک فرد رفته است؛ ولی این فرد قابلیت دارد  

 [۴۸شود عام  ]که بر هر فردی از افراد منطبق شود. این »هر« می 

 

 البته در برخی کتب به سه نوع عام دیگرنیز اشاره شده است :

 



(عام احوالی ، شمول و سریان آن بر حسب احوال فرد است، مانند این دستور مولا:»زید را در هر ۱

جا که موضوع تنها یک فرد است،  حال اکرام کن«. در این دستور متعلق حکم اکرام زید است و از آن

 عموم آن بر حسب حالات فرد است، نه افراد؛ بدین معنا که زید باید در همه احوالش اکرام شود. 

شود که شمول و سریانش بر  (عام افرادی: این نوع در برابر عام احوالی است و بر عامی اطلاق می ۲

که مولا بگوید:»هر فقیهی را اکرام کن« که عموم بر حسب افراد  حسب افراد است، نه احوال. مانند این

 فقها است و نه حالات مختلف یک فرد. 

 

این  ۳ مانند  است،  زمان  حسب  بر  آن  شمول  که  است  عامی  ازمانی  یا  زمانی  عام  زمانی:  عام   )

 [۴۹گزاره:»یجب الصّدق ابدا؛ً راستگویی پیوسته واجب است«.[

 

 اقسام مطلق:  •

 

 (اطلاق شمولی و بدلی:  ۱

معنای تعلق حکم به مطلق وجود طبیعت است که نتیجه آن فراگیری حکم بر تمام افراد  اطلاق شمولی به  

 طبیعت است مانند »اکَرِم العالم: دانشمند را احترام کن«.

 

شود  اطلاق بدلی به معنای تعلق حکم به صرف وجود طبیعت است که با بودن یک فرد از آن، محقق می 

البدل قابل انطباق است مانند »اکرم عالماً: دانشمندی را احترام  و بر هر یک از افراد به صورت علی 

کشیدن از اطلاق بدلی و حفظ اطلاق شمول و میان عکس آن تردید شود باید  کن«. زمانی که میان دست 

بودنِ تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی اشکال  خمینی در اصلِ صحیح[. امام ۵۰از اطلاق بدلی دست کشید]

بودن از مقدمات  کند و بدلی یا شمولی [ لفظ تنها بر طبیعت معنا دلالت می ۵۲کرده و قائل شده است]

قسیم به این دو باشد؛ بر خلاف  [که خود اطلاق قابل ت۵۳شود، نه از اطلاق لفظ ]حکمت برداشت می 

به این دو بود.] تقسیم  قابل  بر شمول که لفظی و  بدلی ۵۴دلالت عام  نتیجه میان شمولی و  بودن [ در 

 [۵۶[تا نزد برخی، بحث از تقدیم یکی بر دیگری مطرح شود]۵۵اطلاق، اصل و ترجیحی وجود ندارد]

 

 ( افرادی و احوالی و ازمانی: ۲

 

اطلاق اگر در مورد همه افرادِ معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر در مورد حالات معنا لحاظ گردد،   

[و از آنجاکه هر فرد برای تحقق خود محتاج به زمانی است، اگر فرد در طول  ۵۷اطلاق احوالی است ]

خمینی در اطلاق افرادی و  [.با توجه به مبنای امام ۵۸شود]زمان لحاظ گردد، اطلاق ازمانی گفته می 

شود، بلکه از آنجاکه تمام  احوالی و حقیقت اطلاق، ماهیت نسبت به یکایک افراد یا حالات لحاظ نمی 

شود، نه اینکه اطلاق،  موضوع در اطلاق، نفس طبیعت است، شامل همه افراد طبیعت و حالات آن می 

ه این امر معنای عموم است نه  در نظر داشتن تمام حالات و عناوین و لحاظ آنها در موضوع باشد ک

[.با تکیه بر همین مبنا،  ۵۹شمارد]رو ایشان اصطلاح اطلاق احوالی را نیز مردود میاطلاق؛ از این

نیز  امام  را  آن  وجود  زمان  آخر  تا  فرد  بر  استمرار حکم  و  ازمانی  اطلاق  در  مطلق  ظهور  خمینی 



پذیرد؛ البته از آنجاکه نفس طبیعت را اتمام موضوع برای حکم دانسته، لازمه عقلی آن را ثبوت  نمی

داند که طبیعت محقق گردد؛ بنابراین در »أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ« لازمه آن را  حکم در هر مکان یا زمانی می 

داند که هرگاه عقد محقق شد و در طول زمان باقی ماند، وفای به آن لازم است و اگر دلیلی بر  این می 

ها ازجمله زمان پس از آن مشمول حکم  ای از زمان وارد شده باشد، بقیه زماننبودنِ وفا در قطعه لازم

اند و وفا را در زمان بعد لازم  [؛برخلاف برخی که زمان را امری مستمر دانسته ۶۰به لزوم وفاست]

های دیگری که مبتنی بر لحاظ زمان در اطلاق مطرح  [.ایشان در همین راستا بر دیدگاه ۶۱اند]ندانسته 

 [ ۶۲شده، اشکال کرده است.]

 

 (اطلاق لفظی و مقامی: ۳

 

اگر اطلاق با استفاده از شمول و میزان دلالتِ لفظ بر ماهیت و ذکرنشدن قید، در مقام بیان آنچه در  

متعلق حکم دخیل است باشد، آن را اطلاق لفظی گویند؛ ولی اگر اطلاق با استفاده از غرض مولا در 

ه وجود یا عدم یک  مقام بیان هر آنچه در غرض او دخالت داشته، به دست آمده باشد و مولا در مورد ب

شیء در مأموربه سکوت کند، این سکوت، ظهور در معتبرنبودن آن قید دارد که به آن اطلاق مقامی  

[ به تعبیر دیگر مولا هنگام امر به یک چیز، در صدد بیان تمام اجزا و شرایطی است که  ۶۳گویند؛]می

مانند قصد قربت، قاصر از بیان تمام   ای از شرایطرو اگر امر او در پاره اند؛ از ایندر غرض او دخیل 

ای خبریه آن را تدارک کند؛ در غیر این صورت  ای هرچند با استفاده ازجمله غرض باشد، باید به گونه 

کند و از آن به اطلاق مقامی تعبیر  گیرد که دخالت قصد قربت را نفی می در کلام او اطلاقی شکل می 

شود؛ اما در اطلاق لفظی با  [ در مقام بیان بودن در اطلاق مقامی، از قراین فهمیده می ۶۴شده است.]

[با توجه به  ۶۵گردد. ]گوید در مقام بیان است، ثابت می ای در آنچه می این اصل عقلایی که هر گوینده 

منشأ اختلاف این دو اطلاق، در مواردی که به سبب اجمال یا امتناع تقیید، اطلاق لفظی ممتنع گردد،  

[ البته با توجه  ۶۶عایت شرایط خود، ممکن است و تلازمی میان امتناع این دو نیست]اطلاق مقامی با ر

بودن، وصف خود اطلاق نیست؛ زیرا بیشتر اصولیان  به ماهیت اطلاق روشن شد که لفظی یا مقامی 

 دانند. له میگیری را خارج از حریم لفظ و موضوع متأخر، اطلاق 

 

 شباهت های عام و مطلق: •

 

 بین دو وصف عموم و اطلاق، شباهتهایی وجود دارد؛ از جمله:     

 

»هر دو از طریق لفظ، عقل و یا قرینه حالی، قابلِ تخصیص و تقیید خوردن هستند و اگر لفظ بخواهد  -۱

 [ ۶۷بباشد]وصف عام و یا وصف مطلق را داشته باشد، باید مجرّد از هر گونه قیدی 

 

»عامّ و مطلق در هنگام حمل حکم بر افراد، به شمولی و بدلی تقسیم میشود؛ البته اطلاقی که در    -2 

امر مولا وجود دارد، در مقام امتثال، فقط بدلی است و مکلفّ نسبت به امتثال افراد دیگر معذور است«  

[۶۸] 



الفاظ اطلاق می »هر دو وصف اطلاق و عموم، گاهی به صورت من  -۳ شوند؛ یعنی ممکن  وجه بر 

است لفظ از جهت افراد، مطلق و یا عام باشد، ولی از جهت احوال، مقیّد شود«  البته این شباهت، در  

 [۶۹اطلاق نسبی، صادق است]

 [۷۰چنین است؛]تقابل بین عامّ و خاص، ملکه و عدم ملکه است. تقابل بین مطلق و مقیّد نیز این  -۴

 [۷۱هر دو وصف، عارض بر لفظ هستند؛] -5 

 [۷۲خورند و هم منفصل.]هر دو، هم به صورت متصّل، قید می  -6 

 

 فرق عام و مطلق:  •

 

 عامّ و مطلق، تفاوتهایی دارند که در استنباط برخی از احکام شرعی دارای ثمره است 

 

تفاوتهای عامّ و مطلق، در تعارض بین آن دو ظاهر میگردد؛ به این صورت که چون ماهیت اطلاق،  

»در مقام بیان بودنِ متکلم« است و به دلیل اینکه موضوعی که مولا درصدد بیان آن است، چیزی جز  

ابراز می لفظی  به صورت  افراد را  اگر عامّ اصولی که لحاظ شمولیت در  باشد،  نباید  کند، با  ماهیت 

طور کلّی، اطلاق در مراد جدّی  مطلق، تعارض نماید، دیگر اطلاقی باقی نخواهد ماند؛ به تعبیر دیگر به 

ایجاد نمیشود؛ زیرا لحاظ لفظ عموم خود از طرف متکلّم، بیان است و عام به این دلیل مقدّم خواهد بود  

دیم عامّ اصولی بر مطلق، تنجیزی  (. »دلیل دیگر برای تق441:  1، ج1380)رک.به: عراقی و نائینی،  

طور مثال، جمله »أکرم عالماً«  (؛ به 355:  2، ج1411بودن عام و تعلیقی بودن مطلق است« )عراقی،  

با جمله »لا تکرم کلّ فاسق« در مصادیق عالمِ فاسق، تعارض دارند؛ هرچند که جمله اول، بدون قید به  

آید، بلکه  رسد، ولی به دلیل قید منفصل که در جمله دوم لحاظ شده، اطلاق در کلام به وجود نمی نظر می 

 (519: 2، ج1376شود )رک.به: نائینی، ظهور جمله اول با لحاظ قید تشکیل می 

 

واسطة  (۱ به  اطلاق  بر  دلالت مطلق  كه  حالي  در  است  لفظي  دلالت وضعي  از  ناشي  در عموم  عام 

 مقدمات حكمت است و وضعي نیست. 

 

(دلالت عام بر عموم ناظر بر افراد است ولي دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر بر احوال و عوارض ۲

باشد. مثلاً دلالت تمام دانشجویان بر هر فرد عام است و دلالت دانشجویان بر دانشجوي  و كیفیات مي 

 تهراني و شهرستاني از باب اطلاق است. 

 

تواند از جهتي مقید شود و از جهت یا  افتد در حالي كه مطلق مي (عام پس از تخصیص از عموم مي۳

بگویید »دانشجویان تهراني« اگر چه مطلقي است  جهات دیگر بر اطلاق خود باقي بماند. چنانچه اگر  

 تواند از جهتي تقیید به »پسر بودن یا دختر بودن« مطلق باشد. كه از جهت مقید شده لكن مي 

 



(شمول عام اكثر استغراقي و شمول مطلق بدلي است. مثلاً اگر بگوییم تمام دانشجویان را گرامي بدار،  ۴

بگوییم دانشجو را گرامي بدار، یكي را گرامي بدارد، كافي است. این  شود ولي اگر ها ميشامل همة آن

هاي منفي چون نكره در سیاق نفي مفید عموم است، میان عام و  هاي مثبت است ولي در جمله در جمله 

مطلق تفاوتي باقي نماند. مثلاً هیچ دانشجو را گرامي مدار و دانشجو را گرامي مدار هر دو مفید عموم  

 [۷۳،۷۴استغراقي هستند.]

 

نكته: در عمل هم میان تعبیر به عام و مطلق تفاوت وجود دارد. چنانكه در كتاب وصیت آمده است كه  

هر گاه موصي به طور عام یا خاص وصیت كند، وصیت او درست است ولي اگر به طور مطلق وصیت  

گوید در  كند، باطل و بیهوده خواهد بود. مثلاً هر گاه بگوید تو در تمام امور من وصي من هستي یا ب

سرپرستي فرزندم وصي من هستي درست است ولي اگر به طور مطلق بگوید تو وصي من هستي، این  

 اي داشته باشد. گفته درست نیست مگر قرینه 

 

خوانیم: هر گاه زني به مردي به طور مطلق وكالت دهد و  مثال دیگر: در كتاب نكاح و كتاب وكالت مي 

شود ولي اگر به طور عام وكالت دهد و بگوید  مثلاً بگوید مرا شوهر بده، این گفته شامل خود او نمي 

تواند آن زن را براي  شود و مرد مي خواهي شوهر بده این گفته شامل خود او هم مي مرا به هر كس مي 

 خودش عقد كند. 

 

نكته: درباره چگونگی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، بنابر مبنای منسوب به مشهور علمای گذشته که قائل  

اند لفظ مطلق برای معنای خودش به قید اطلاق و ارسال، وضع شده است )مانند رجل و انسان(،  بوده

له بوده و در نتیجه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال، به موجب  ارسال و شمول، داخل در موضوع 

وضع آن لفظ بوده است و نیازی به قرینه بیرونی ندارد؛ ولی بنابر مسلک علمای متأخر که قید اطلاق  

له بیرون است و اسم جنس یا اسم نکره مثلاً به دلالت وضعی بر آن دلالت  و ارسال از دایره موضوع 

اثب برای  اثبات شود.  باید  ناگزیر اطلاق از راه قراین عقلی  شدن شیوع و ات اطلاق و روشنندارد، 

 [۷۶سریان، به اموری تمسک شده است که از آنها به »مقدمات حکمت« تعبیر شده است.]

 

 مقدمات حکمت:  •

 

 دانند. ها اختلاف است؛ مشهور آن را سه و برخی دیگر پنج شرط می در تعداد آن شرایط، میان اصولی 

 مقدمات حکمت عبارت است از: 

متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال ، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز  .１

 نباشد؛ 

 

ای متصله یا منفصله دلالت کننده بر تقیید در کلام نباشد، زیرا اگر قرینه متصله باشد،  قرینه.２

کند، و اگر قرینه منفصله  مانند: »اعتق رقبة مؤمنة« از ظهور کلام در اطلاق پیش گیری می 

 برد؛باشد، گر چه مانع انعقاد ظهور کلام نیست، اما حجیت آن را از بین می 



 

ممکن باشد؛ یعنی لفظ از الفاظی باشد که با قطع نظر از تعلق حکم به آن، قابل  اطلاق و تقیید  .３

انقسام به مطلق و مقید باشد؛ به عبارت دیگر، صلاحیت داشته باشد که گاه در مطلق وگاه در  

 مقید استعمال گردد؛ 

 

آخوند « در » کفایة  .４ این مقدمه را مرحوم »  باشد.  نداشته  قدر متیقن در مقام تخاطب وجود 

 الاصول « بیان کرده است.  

 

منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب آن است که گاه بین مخاطب و متکلم از مصداق معینی سخن به  

میان آمده و سپس به طور مطلق امر شده است، مانند این که مولا با عبدش درباره فواید گوشت گوسفند  

گوید: »اشتر اللحم«، در این جا اگر چه مطلق گفته،  گوید و پس از مدتی به شوق آمده و می سخن می 

 ولی قدر متیقن در مقام محاوره، همان گوشت گوسفند است؛

 

.عدم انصراف ؛ در میان علما مشهور است که انصراف، مانع از تمسک به اطلاق کلام است، اگر  ۵

چه سایر مقدمات حکمت در کلام وجود داشته باشد، مانند این که مولا بگوید: »اکرم العالم«، که لفظ  

 »عالِم« به عالم دینی انصراف دارد نه هر عالمی. 

 

 نکته: قدر متیقن بر دوقسم  است : 

 

الامر دارای یک  قدر متیقن خارجی: هر مطلقی قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو، در واقع و نفس 

اند، مانند رقبه مؤمنه برای  سلسله مصادیق روشن و بارزی است که قطعاً آنها از این مطلق اراده شده 

 رقبه که عموم الفاظ چنین قدر متیقنی را دارند. 

 

قدر متیقن در مقام تخاطب: متکلم دربارهٔ مصداق معینی )مثلاً عالم فقیه( با مخاطب سخن بگوید، سپس  

طور مطلق به اکرام »عالم« که شامل آن مصداق شود، امر کند. در اینجا گرچه کلام متکلم  متکلم به 

شود، قدر متیقن در مقام تخاطب، عالم فقیه است. آخوند خراسانی  اطلاق دارد و شامل هر عالمی می 

شدن را دارد و مولا  داند؛ زیرا این قدر متیقن، صلاحیت قرینه وجود این امر را مانع از انعقاد اطلاق می 

ای در لفظ نیاورد. وی قدر متیقن خارجی را  تواند در مقام بیان مرادش، به آن اعتماد کند و قرینه می

داند.برخی از علما »عدم  را شیوع و سریان می مضرّ به اطلاق ندانسته است. وی نتیجه مقدمات حکمت  

اند. برخی نیز در مقدمه اول و برخی در  انصراف لفظ به مقید« را یکی از مقدمات حکمت برشمرده

 اند. اند و انصراف را به مقدمه دوم یعنی نبود قرینه برگشت داده مقدمه سوم اشکال کرده 

 

 نتیجه:  •



طور مطابقی دارد« و روش  وصف عام، »لفظی است که معنای شمولیت و عمومیت در افراد را به  

شناخت این معنا برای حمل وصف عام بر لفظ نیز به دلیل مطابقی بودن معنای شمولیت به روش لفظی  

است. همچنین معنای اطلاق به دلیل عدم تأثیر لفظ، »لفظی« نیست، بلکه به خاطر گرد هم آمدن شرایط  

م، معنای اطلاقی پیدا میکند و لفظی که  مقدّمات حکمت در سیاق کلام به وسیله روش عقلی است که کلا

موضوع حکم قرار گرفته، دارای صفت مطلق میگردد. در این بین، شباهتها و تفاوتهایی میان عامّ و  

ت در افراد ماهیتِ  مطلق وجود دارد که در علمای علم اصول، تفاوت در چگونگی افاده معنای شمولی

شود؛ چرا که با وجود لحاظ شمولیت در افراد  آن دو وصف، باعث حلّ تعارض بین عامّ و مطلق می 

طور قطع باید گفت در جایی که عامّ اصولی وجود  عام و عدم وجود هرگونه لحاظ در ماهیت اطلاق، به 

 دارد، دیگر اطلاقی در کلام متصوّر نخواهد بود و هیچ تعارضی نیز به وجود نخواهد آمد. 
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